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 چكيده 

 ةمبتكران ةن تغيير سبك شعر فارسي از خراساني به عراقي است. او با روحياماابوالفرج روني از پيشگ

بسياري زده است كه سبك شعري او را از ديگر معاصرانش متمايز كرده هاي خود دست به ابداع و نوآوري

 بهرامشاه است كهةو دمن فارسي و خالق كليله ةي و آراستاست. ابوالمعالي نصراالله منشي نيز آفريدگار نثر فنّ

اين در ». تأويل مهجور نگردد به هيچتا زبان پارسي ميان مردمان متداول است «چنان كه خود او گفته، آن

 هايي از اثرپذيري كليله و دمنه از ديوان ابوالفرج اشاره شود. مقاله سعي شده است به جنبه

هاي ادبي از نصراالله منشي تأثيرات بسياري را در وجوه مختلف از واژگان، تركيبات، تعبيرات و آرايه

درج در نثر خود آورده ها و ابيات بسياري از او را به صورت تضمين يا ابوالفرج پذيرفته است و مصراع

ادب فارسي نشان دهد و از  ةابوالفرج را در گستر ةتواند جايگاه شايستاست، اين اثرپذيري از سويي مي

 عصرش ابوالفرج روني است. ط نصراالله منشي بر ديوان شاعر همسويي ديگر بيانگر تسلّ
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مه مقد 
ابوالفرج روني از شاعران تأثيرگذار قرون پنجم و ششم است. دوران حيات او 

الدوله مسعود م بن مسعود غزنوي و فرزندش علاءةمصادف با سلطنت سلطان ابرا
ادي البيان است و اكثر شعرا به اوستالشأن و از فصحاي عذباز شعراي جليل«است. او 

-668صص، 2، ج 1337بيگدلي، آذر ». (اندتراف كردهاع او اعتراف و از بحر فضايلش
قصايد بسياري در مدح پادشاهان، امرا، وزرا و ...  ة) ديوان اشعارش در برگيرند667

 است. 
ابوالمعالي نصراالله منشي نيز در دربار بهرامشاه غزنوي، دبير بوده است و كتاب 

اي از حكمت عملي و يان گنجينهكليله و دمنه را به نگارش درآورده كه به تعبير پيشين
اين كتاب پايبند اصل و  ةهاست. نصراله منشي در ترجمها و عبرتسرشار از انديشه

هاي قرآني را بر آن نت در ترجمه نشده و شعر فارسي و تازي و حديث و آيهاما
او ابيات بسياري از شاعران را از جمله ابوالفرج روني در نثر خويش  ؛افزوده است

 است. آورده 
كار خود انقلاب آفرين هستند و  ةابوالفرج روني و نصراالله منشي هر دو، در حوز

اثرپذيري نصراالله منشي از ديوان ابوالفرج  ،اند؛ با اين همههايي زدهگريدست به ابداع
هاي مختلف لفظ و معني هاي اين اثرپذيري را در زمينهانكار است. جلوهروني غيرقابل

ها و لفظ، مواردي چون واژگان، تعبيرات، تركيبات، تضمين ةزمينبينيم. در مي
اند ولي توان نام برد. كتب ادبي بسياري از اين اثرپذيري سخن گفتهصورخيال را مي

 تاكنون كار مستقلي در اين زمينه انجام نشده است. 
نصراالله منشي از  ةاست كه وجوه اثرپذيري كليله و دمندر اين مقاله سعي شده

 اي از شواهد ذكر شود. لزوم پاره يوان ابوالفرج روني مورد بررسي قرار گيرد و در حدد
 وجوه اثرپذيري ساختاري نصراالله منشي از ابوالفرج روني 

كسوتي داشته است و بسياري ازشاعران دردوران خود سمت پيش ،ابوالفرج روني
پذيري از اين شاعر گرانقدر اثر امااند، خود ساخته ةنوگراي آن عصر، سبك او را پيش
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 توجهمثلاً «بينيم. هاي منثور ميبه متون نظم منحصر نمانده و تأثير شعر او را در متن
نويسي اين روزگار نثر ةنويسنده و مترجم كليله و دمنه، يعني نصراالله منشي كه نمايند

ني، كدك(شفيعي». اهل ادب به شعر بلفرج را نشان ميدهد توجهاست بخوبي اين 
 ) 586ص، 1385

شواهد شعري  ،كه از بنيانگذاران نثر فني فارسي است ،ابوالمعالي نصراالله منشي
تعداد زيادي از اين ابيات از  .بسياري در كتاب نفيس خود، كليله و دمنه گنجانده است
اي داشته است. در ويژه توجهديوان ابوالفرج روني است كه نصراالله منشي به شعر او 

 توان اين اثرپذيري را در وجوه زباني و ادبي مورد بررسي قرار داد. ار ميساخت ةحوز
 

 اثرپذيري زباني  -1
 دقّتمبتني بر «توان گفت كه سبك شعري او، در مورد طرز شاعري ابوالفرج مي

) 297 ص،1375كوب، (زرين». هاي زيبا بوده استهاي باريك و لفظدر آوردن معني
نصراله منشي نيز در فراخ ميدان سخن به زيبايي هر چه تمامتر هنرنمايي كرده است. 
لفظ در نثر اين كتاب مانعي در برابر سير طبيعي معني نيست و عبارات همچون 

 ةكه دانچنان«جويباري صاف و زلال يا به طوري كه خود در موردي تعبير كرده است 
رود و به پيش مي ،از فراز آن بتوان ديد هيما ةضريگ در قعر آن بتوان شمرد و بي

 ) 454ص، 1375(خطيبي، ». توان معاني را از وراي الفاظ ديد و دريافتآساني مي
خود سازگار  ةرا با سليقآنچه ديوان استاد ابوالفرج را خوانده و  ،نصراالله منشي

ينيم. واژگان، بهاي زباني بسياري در اين دو اثر ميديده، برگزيده است پس شباهت
 هاي متفاوتي به ترتيب زير است: تركيبات و عبارات مشابه اين دو اثر شامل بخش

 واژگان  -1-1
برد و كلمات هاي زيبا را به مقتضاي معنا به كار ميابوالفرج در ديوان خود لفظ

نشاند. نصراالله منشي نيز در شاهكار خود، كليله و دمنه را در جايگاه درخور خود مي
در گزينش لغات، جمال «خورده را برمي گزيند. او فاظ و لغات جاافتاده و تراشال
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تركيب و ترصيف اسلوب را نيز در نظر دارد و در تلفيق جمل و قطعات نثر، به حسن
اعتدالي درآن مرعي و ملحوظ باشد  نينجامد و حد لفّاي كه به تكبه گونه كلام نيز

 ) 454ص، 1375(خطيبي، ». انديشدمي
منشي الفاظ مشابه فراوان است. به ةنصراالله در ديوان ابوالفرج روني و كليله و دمن

 كنيم: اشاره مي آنهاچند مورد از 
را در معني اندام و چهار دست و پا و كرانه هاي بدن به » اطراف«ة ابوالفرج واژ

 كار برده است.
 زمين به اگرمخالف ملكش فروخزد

 

 كفتاربرآرد او را اطراف بسته چون  
 )64، ص1347 (روني، 

روني استفاده ابوالفرج را در معني مشابه » اطراف«نصراالله منشي نيز بارها واژة 
 مي كند:
»ضعف پيري در  ،بگذشت ،ام جواني كه بهار عمر و موسم كامراني استچون اي

 ) 238ص، 1383(منشي، » اطراف او پيدا آمد.
افي ب، اطرحركاتي متناسب، اخلاقي مهذّافزاي، مجالستي دلرباي، محاورتي مهر «

 ) 356(همان،ص» پاكيزه، اندامي نعيم.
رفت. خراميدن او در چشم او خوش آمد اند كه زاغي كبكي را ديد كه ميآورده «

و از تناسب حركات و چستي اطراف او آرزو برد، چه طباع را به ابواب محاسن التفاتي 
 )344ص(همان،  » د.تمام باشد و هر آينه آن را جويان باشن

(آگفت) در معني آسيب، آزار و  آكفتاز ديگر واژگان مشابه مي توان از 

 )298، ص1383(منشي، و   )161ص، 1347، صدمه(روني

) ، 290،ص1383 (منشي، ، )6،ص1347 و زنده(روني، در معني حي جانور
 ) نام برد. 41ص(همان، 
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 ها و تعبيرات تركيب -1-2
گر خود به خلق تعبيرات و تركيبات ابتكاري و ابداع ةروحيابوالفرج روني با 

بينيم. كليله و هاي آن را در سرتاسر ديوان شاعر ميبسياري دست زده است كه جلوه
 آنهااي است غني از تركيبات و مفردات فصيح و زيبا كه بسياري از مجموعه«دمنه نيز 

». ن فارسي ارزاني داشته استآفريده و به فرهنگ زبامنشي را ابوالمعالي نصراالله 
بجا و مناسب تركيبات و تعبيرات در ديوان ابوالفرج  ة) استفاد168ص، 1386(يوسفي، 

آفرينشگران اين دو اثر از  توجهمنشي، نشانگر برخورداري شايان  ةو كليله و دمن
بر زبان است و اين كه با اين مهارت خود در  آنهاكلمات و چيرگي  ةفرهنگ و گنجين

 اند. ي زبان و ادب فارسي نقش داشتهغنا
 آنهابينيم. به برخي از را در اين دو اثر مي ةمشاب ةتعبيرات و تركيبات ناب و تاز

 شود:اشاره مي
 سلاح نصرت 

 )197ص، 1383(منشي، » ... و دست مريخ سلاح نصرتش صيقل دهد.« 

 بنان ةپيش
 هرچه در ملك روزگار آيد

 

 بنان تو باد ةبذل آن پيش 
 )57، ص1347 (روني،           

 

» منشي، » بنان او باشد. ةبيان و پيش ةي سخر... و سرگفتن با كسي كه غماز)
 )123ص، 1383

 خاك خورده (خاك خورد) 
 گنج كه آن خازنش نپيرايد            

 

 خورده چو گنج قارون بادخاك 
 )55، ص1347 (روني،        

 

 سلاح نصرت ودندانشان فساد صلاح
 

  
 حصاردولت وبالايشان مترس حصار

 )64، ص1347 (روني،                
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 ) 88ص، 1383(منشي، » خورده شد.او را غوطي دادم كه چون گنج قارون خاك «

 و)109، ص1347(روني، بازار روياز ديگر تركيبات مشابه دو اثر مي توان به 

 )30، ص1347(روني، بازارروز )،124ص، 1383(منشي، 

، 1347چهره) (روني، (و گشادگشايچهره)،27ص، 1383و (منشي،

(روني، ، رفق روزگار(دهر) )137ص، 1383)و(منشي، 148ص )،(همان،150ص

، 1347(روني، )موفور(وافر ، حظّ)257ص، 1383)و (منشي، 128، ص1347
 )اشاره كرد.29ص، 1383)و(منشي، 176ص

 بينيم مانند:در اين دو اثر مي ةعبارات مشاباي موارد نيز در پاره
 منزل بهشتش خاست ةيوب

 

 گرچه دشوار بود آسان گشت 
 )154، ص1347 (روني،

 

(منشي، » ... تا راه تاريك شده روشن شده و كار دشوار گشته آسان گشت. «
 ) 257ص، 1383

زند و اي در مدح ممدوح، گريزي به وصف اسب او ميابوالفرج در اثناي قصيده
را وصف پردازد. عظمت و تنومندي آن در چندين بيت پي در پي به توصيف اسب مي

عظيم و در سرعت به گردباد تشبيه  ةكل بزرگ به كوكند و اسب ممدوح را در هيمي
ق عظمت خود اسب ممدوح را تملّ ةكند با همكند و نهنگي كه در آب زندگي ميمي
 خوار اسب اوست.مسته ،دراز است يان هاگويد و گرازي كه داراي دندمي

 سد سكندر                  هوا  را  قامتش،  قــد  چنار  است كلش هيزمين را
 به تن چون گردكوة در سلاسل                 به تك چون گردبادي در غبار است
 نهنگ   آب   دزدش   بادپرور                 گراز يشك درازش مسته خواراست

 )28، ص1347(روني، 
 پردازد. اي ديگر نيز در چند بيت متوالي به وصف فيل ميدر قصيده
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  كل ديوبه پشت عرش سليمان به سينه هي
 به گوش قالب صرصر به چشم روژان نار

 به كوشش  اندر خرطوم  او  پلنگ افكن
 به جوشش  اندر حلقوم  او  نهنگ   اوبار    

 )64(همان، ص
است در عظمت پشت همچون فتح به عنوان غنيمت آوردههايي كه از يعني فيل

كل ديو و از لحاظ گوش، باد صرصرند. يعني هيتخت سليمان، در ستبري سينه، چون 
ش آنان آورند و يا گودهند بادي چون صرصر به وجود ميهرگاه خود را حركت مي

چون  گيرد. چشمشان در برافروختگيباد صرصر را مي اي است كه جلوهمچون پرده
كند. در جنگ، خرطوم فيل دشمنان ممدوح را كه آتش است كه با آتش ستيزه مي ةكور

 بلعند. (همان،هاي او نهنگي را زنده ميافكند و فيلهمچون پلنگ هستند، بر زمين مي
 ) 319ص

رسد نصراالله منشي در كتاب خود كليله و دمنه عباراتي آورده است كه به نظر مي
-صنعت ابر صورت باد حركت ةو آن دو پيل ديگر كه صاعق«باشد:وامدار ابيات فوق 

ق باشد، و مانند نهنگ كه از ميان اند، دو خرطوم ايشان چون اژدها كه از بالاي كوه معلّ
دريا خويشتن در آويزد، در حمله چون گردبادي مردم ربايند، و در جنگ بسان سيل 

 ) 359ص، 1383(منشي، ». دمان خصم را فرو گيرند و در روز نورد بيني ... 
كند و مجموعاً در وصف با اين تفاوت كه نصراالله منشي اين ابيات را تلفيق مي

ابوالفرج برخي از اين ابيات را در وصف اسب و برخي ديگر را در  اماآورد، فيل مي
 برد. وصف فيل به كار مي

گويد سخن مي در ابيات زير نيز ابوالفرج در ضمن مدح دبير، از كلك تيغ وار او
 كند. كه در انجام امور مملكت خنجرصفتي مي

 آن دبيري است كه در جوزا، تير                  با  رقومش رقم  ترقين  است
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 كلك  تو  در كار نظم  مملكت                     بر  نفاذ  تيغ  طناّزي   كند
 )205(همان، ص

 كلك مبارك هنرش خنجري كند    اندر امور نظم ممالك به يك صرير           
 )204(همان، ص

نصراالله منشي در شاهكار هنري خود عبارتي آورده كه ردپاي اين ابيات در آن 
بند فلك شاگرد بنان اوست و دبير آسمان چاكر و بي كاك دبير كه نقش«هويدا است: 

تر، صد هزار تر و سحري هر چه مبيناي از آن او دري هر چه ثمينبيان او، و هر كلمه
 ) 357ص، 1383(منشي، ». اياي، و صد هزار نيزه و از او خامهسوار و از او نامه

 گيرند. هر دو در تقابل با دشمن از تمثيل باد شديد و گياه بهره مي
 خيز و خمي ده كه گاه حمله صرصر        حيله جز اين نيست خيزران نوان را

 )2، ص1347(روني، 
ي است كه به خم شدن نشكند و از آن تازيانه سازند خيزران، نوعي ني هند

اد را (دهخدا) ابوالفرج در اين بيت انعطاف و خميده شدن اين گياه در برابر وزش ب
مصرحه از  كند. صرصر استعارة مصرحه از ممدوح و خيزران استعارةتداعي مي

چون اين بيت كند، دشمنان اوست. شاعر با زيركي نام اين گياه خاص هندي را بيان مي
ممدوح به هندوستان سروده شده و با ظرافت و سنجيدگي بيشتر آن  ةدر وصف حمل

آنكه به صورت مستقيم به نصراالله منشي هم بي ؛دهدرا در تقابل باد صرصر قرار مي
و بدان فريفته نشايد گشت، «گيرد. كند، همين تمثيل را به كار ميخم شدن گياه اشاره 

هاي محكم وشككضعيف را نيفكند و درختان را در اندازد و اهي كه بادي سخت گي
) يعني گياه ضعيف (دمنه) در برابر وزش باد سخت 72ص، 1383(منشي، ». را بگرداند

پذير شكند چون انعطافبيند ولي درخت بزرگ ميشود و آسيبي نمي(گاو) خم مي
 نيست. 

-يا ژاله بيان ميو هر دو نهايت جود و بخشش ممدوح را با زرين شدن جهان 

 كنند.
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 ژالة زرين زند هواي عقيم    گر ز وجودش مظاهرت يابد
 )109، ص1347( روني، 

به سخاوت جهان زرين كند، يا به شجاعت ده مصاف بشكند،  ةو اگر پادشا «
 ) 349ص، 1383(منشي، » بهره بود به يك عربده همه را باطل گرداند. چون از حلم بي

چاه  ةعدل ممدوح بر سر مردم از پايداري ساي ةداري سايابوالفرج در بيان پاي
در بيان ثبوت و  اهيچاه هميشه سايه است. در ادب فارسي گ گيرد؛ زيرا تهبهره مي

 كنند.چاه استفاده مي ةپايداري از ساي
 ظل عدلش بر سر خلق خداي

 

 پايدار ايدون چو ظل چاه باد 
 )51، ص1347 (روني،

 

 كند: نثر كليله و دمنه بارها از اين تعبير استفاده مينصراالله منشي نيز در 
مند شد و استماع سخن ناصحان را شعار ه و هر كه از شعاع عقل غريزي بهر«

 )197ص، 1383(منشي، ». چاه پايدار باشد ةساخت، اقبال او چون ساي
زلفش دود از خرمن ماه  ةچاه زد و ساي ةكه آفتاب رخسارش در سايچنان « 
 ) 225ص(همان، » برآورد.
 تضمين و درج  -1-3

-ها و تعبيرات منحصر نمياثرپذيري نصراالله منشي از ابوالفرج به واژگان، تركيب

ها يا ابياتي از ديوان ابوالفرج را تضمين عارود كه مصرماند و منشي تا جايي پيش مي
ياتي از شعر ديگران در ضمن شعر است در كند. تضمين كه آوردن مصراع، بيت يا ابمي

از يك سو معرف فرهنگ غني و كثرت محفوظات و معلومات نويسنده «كليله و دمنه 
، 1386(يوسفي، ». آنهااو در به كار بردن  ةسليقاست و از سوي ديگر شاهدي از حسن

يوان ط منشي بر ديوان ابوالفرج و ارزش ادبي اين د) علاوه بر اين بيانگر تسل167ّص
اي و از نوع اقتباس يا تضمين هستند يعني اين موارد، اثرپذيري گزاره ة. همهستنيز 

آورد. تبركّ و تيمن، گونه تغيير يا اندك تغيير در كلام خود ميچهيشاعر، عبارتي را بي 
تبيين و توضيح، تعليل و توجيه، تشبيه و تمثيل، تحذير و تحريض، تزيين و تجميل، 
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ترين اهداف اين نوع پردازي، فضل فروشي و هنرنمايي از مهمد، نكتهاستشهاد و استنا
اثرپذيري هستند. در زير به ذكر تمامي موارد اين نوع اثرپذيري كليله و دمنه از ديوان 

 پردازيم. مي آنهاابوالفرج روني و هدف 
و در عمر ملك هزار سال بيفزود، و فرط خرد و كمال : «در كليله آمده است

جهانيان را معلوم شد، و ذكر ملك و دولت او بر روي روزگار باقي ماند و به  دانش او
 اقاليم عالم و آفاق و گيتي برسيد و گفت:  ةهم

 تا كمر صحبت ميان طلبد
 

 »كمرملك بر ميان توباد 
 )417، ص1383 (منشي،

 

) را با هدف تبيين و 57ص، 1347در اين عبارت منشي، بيت ابوالفرج (روني، 
مطلب خود به كار برده است و در بيان ثبات و جاودانگي ممدوح و توضيح 

 فرمانروايش از تابيديه يكي از قصايد روني استفاده مي كند.
اگر راي ملك بيند كه « خوانيم:كليله و دمنه نيز مي» پادشاه و برهمنان«در باب 

 را گويان باشد و دلها ولاي او جويان خاص و عام ثناي او  زبانهاي
 سايه بر مظلوم گستر آفتاب داد باش ا فرياد خيزد مقصد فرياد باش هركج

 )379، ص1383(منشي، 
پردازي، با ) را علاوه بر نكته84ص، 1347منشي بيت ابوالفرج (روني، نصراالله 

هدف تحريض و تشويق پادشاه ذكر مي كند و او را ارشاد مي كند و به فرياد رسي و 
 عدل و دادگري فرا مي خواند .

) را 164ص، 1347علاوه بر اين، در همين باب بيت ديگري از ابوالفرج (روني،  
با هنرنمايي بسيار در جهت تعليل و توجيه و استشهاد و استناد در بطن كلام خود جاي 

جنبة تمثيلي اين بيت نيز برجسته است يعني همان طور كه هر كشتزاري در دهد.مي
هر عمل نيك يا بد نيز نتيجة خاص خود هنگام درو محصول خاص خود را مي دهد، 

 را درپي دارد.
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»ل او از خواتم كارها قاصر نيايد و نظر بصيرت او پادشاه موفق آن است كه تأم
آزاري و ايثار نكوكاري مصروف دارد به اواخر اعمال محيط گردد و نهمت به اختيار كم

 و سخن بندگان ناصح را استماع نمايد. 
 بايد بد كاستن و نيك فزودن

 

 »زيرا كه همي كشت درودن بايد 
 )379، ص1383 (منشي،             

 

 منشي مصرع اول اين بيت ابوالفرج نصراالله 
 نعوذ باالله از آن آب رنگ آتش فعل       كه باد زخم دهد ز او به خاك رنگ اديم

 )108، ص1347(روني، 
خود، با چاشني تفاخر در  ةرا نيز دو بار با هنرنمايي و درك اديبانه و شاعران

آتش «آب رنگ و «گيرد. وجود دو تركيب ناب جهت تزيين و تجميل كلام به كار مي
تأثير شناسي منشي بيآن توسط ذوق زيبايي ةدر اين مصراع در انتخاب و استفاد» فعل

 اين دو تركيب را ابوالفرج در وصف شمشير به كار برده است.  ؛نيست
آن مرده، آتش زخمي كه آب روي ملك  هيبتتنه از آب شكلي است كه آتش ف«

 )361ص، 1383(منشي، » رنگ آتش فعلاز وي به جا مانده نعوذ باالله از آن آب
آن چون ستاره است در گذر كاهكشان و  ةو بي شمشير براّن كه گوهر در صفح«

آن ازهيبتاي بر روي جوي آب در سبزه روان، آب شكلي كه آتش فتنه مورچه ةمانند
مانده نعوذ باالله از آن آب رنگ زخمي كه آب روي ملك از وي به جا مرده است، آتش

 ) 361ص، 1383(منشي، » آتش فعل
) در جهت توصيف 73ص، 1347منشي از دو بيت ناب ابوالفرج (روني، نصراالله 

 كند: گون استفاده ميمكاني سرسبز و بهشت
مرّد و مينا و مكلل به صحن آن مرصع به ز ،كه موضع خوش و بقعت نزه است« 

بد و كهربا. س 
 خاك وي خاك عنبر و كافور       آب وي آب  زمـزم  و كوثر               
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 »ه وي ناسپرده پاي دبورــشب شكل وي نابسوده دست صبا             
 )118-119، صص1383 (منشي،

در جهت  )137ص، 1347از بيت ابوالفرج (روني، » باز جست كار دمنه« در باب 
آوران از دست او سرگردان شدند و گريختن بسيار پاي« گيرد:تشبيه و تمثيل بهره مي

 ممكن نيست. 
 خيره ماند از قيام غالب او

 

 »روباه ةشير و حيل ةحمل 
 )139، ص1383 (منشي،

 

و در وصف عقل نافذ ملك كه زيور و آذيني براي ملك است، از بيت ابوالفرج 
 كند:استفاده مي) 87ص، 1347(روني، 
 ي است. آراي متحلّو ملك امروز به جمال عقل ملك«

 نرسد عقل اگر دواسپه كند
 

 »غبار ملكدر تگ وهم بي 
 )197، ص1383 (منشي،

 

 بيت زير از ابوالفرج 
 هر كجا حزم تو فرود آيد

 

 هاي حصينبر كشد امن حصن 
 )128، ص1347 (روني،

 

منشي سازگار آمده است و در ستايش حزم و دور نيز با ذوق و سليقةنصراالله 
 و برهان خرد و وقار او هر چه ظاهرتر گشت. «انديشي ملك آورده است : 

 هر كجا حزم تو فرود آيد
 

 »هاي حصينبر كشد امن حصن 
 )198، ص1383 (منشي،

 

-منشي جاي گرفتهنصراالله دو بيت زير از ابوالفرج با زيبايي خاص خود در كلام 

 اند:
حال از انتقام ملك ايمن نتوانم بود، روزي در  در هيچوقت  هيچو من به « 

خدمت او بر من سالي گذرد، چه ضعف و حيرت من ظاهر است و شكوه و مهابت او 
 !غالب
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 شيطان سنان آبدارت را
 

 ناداده شهاب كوب شيطاني 
 

 كمـــان كامگـــارت را بـــاران
 

 »نادوخته روزگار باراني 
 )293، ص1383 (منشي، 

 

، در كنار تلميح به رانده شدن شيطان »باران كمان«و » شيطان سنان«دو تركيب 
 توسط شهاب، زيبايي اين دو بيت را افزون كرده است. 

 در جاي ديگر منشي اين بيت ابوالفرج 
 نه مرا با تكاب تو پاياب

 

 نه مرا برگشاد تو جوشن 
 )123، ص1347 (روني، 

 

به جاي  اماگيرد پردازي، براي تشبيه و تمثيل به كار مينكتهرا نيز با هنرنمايي و 
 آمده است: » بر«ع، در كليله و دمنه رادر هر دو مص» با«حرف 

بينم و سر و اي نمانده است خود را دست ديت نميدر اين مراجعت مرا فايده« 
 توانم داشت. گردن فداي تيغ نمي

 نه مرا با تكاب تو پاياب 
 

 »شاد تو جوشننه مرا با گ 
 )296، ص1383 (منشي،

 

منشي اين بيت را در باب پادشاه و فنزه، در اثناء سخنان فنزه خطاب به نصراالله 
بر «اش توسط شاهزاده كشته شده، او نيز بيند بچهدهد. وقتي فنزه ميپادشاه قرار مي

بيت ) فنزه اين 285ص(همان، » بين او بركند.هاي جهانروي ملك زاده جست و چشم
-ابوالفرج را با تمثيلي بديع براي موقعيت ناايمن خود در برابر خشم پادشاه به كار مي

 برد. 
 هر عصايي نه اژدها باشد

 

 نه كيميا باشد هي هر گيا 
 )365، ص1383 (منشي،

 

اين بيت ابوالفرج نيز،اين شايستگي را يافته است تا در كتاب جاويدان كليله و 
تر ندارند، بايد داشت كه براهمه او را دوستملك را اين ياد ميو «دمنه ماندگار شود: 
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نت نگردند و شايان امااند، بدان دالّت هرگز سزاوار و اگرچه در علم خوضي پيوسته
چ پيرايه جمال نگيرد و علم و مال او را هيتدبير و مشورت نشوند، كه بدگوهر لئيم به 
ترشيح او سعي رود همچنان باشد كه سگ به زينت وفا و كرم آراسته نگرداند. اگر در 

خرما را در زر گيرند. قال النبي (ص) واضع العلم في  ةرا طوق مرصع فرمايند و خست
 غير اهله كمعلق الجواهر و اللؤلؤعلي الخنازير 

 هر عصايي نه اژدها باشد
 

 » نه كيميا باشد هي هر گيا 
 )365، ص 1383(منشي،            

 

را همچون سگي  آنهالياقتي و عدم شايستگي برهمنان، بيان بيايران دخت در 
خرمايي كه در زر گرفته باشند و در ادامه  ةداند كه طوق مرصع داشته باشند يا هستمي

علم در غير جايگاهش را  گيرد . گذارندةوان تمثيل بهره مياز كلام پيامبر اكرم نيز به عن
كند. در پايان بيت ابوالفرج نيز با نند ميگوهر و مرواريد بر خوكان ما ةبه آويزند

رود؛ اين بيت د كردن كلام به كار ميهنرنمايي منشي به عنوان تشبيه و تمثيل براي مؤكّ
 در جهت تزيين و تجميل سخن استفاده شده است. 

) در باب بوف 126ص، 1347منشي از بيت ديگري از ابوالفرج (روني، نصر االله 
اين كار به اصالت رأي و فر و دولت و سعادت ذات ملك نظام  و«گيرد: و زاغ بهره مي

 گرفت. 
 برد تيغت ز نايبات شكوه

 

 »داده رايت به حادثات سكون 
 )233، ص1383 (منشي،

 

هاي به ترتيب واژه» رايت«و » نايبات«، »تيغت«هاي البته ابوالفرج به جاي واژه
گيري از ذوق گويي منشي با بهرهرا به كار برده است. » سيرش«و » ثابتات«، »نورش«

هايي از آن در متن منشي كه رگهطوريكند؛ بهادبي خود، بيت ابوالفرج را بازآفريني مي
 دهد. شود و متناسب با بافت كلام خود آن را تغيير ميديده مي

 ابوالمعالي منشي مصرع دوم اين بيت ابوالفرج 
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 بازي به عشوه شيرشكاريوعده روبه به     نوازيگدازي به چنگ چنگبه غمزه عقل
 )157، ص1347(روني،

باب بوف و «از » درودگري كه به گفت زن نابكار فريفته گشت«را در حكايت 
 دهد:در بافت كلام خود قرار مي» زاغ

به عشوه  ،بازيبه وعده روبه«گفت به شهر سرانديب درودگري زني داشت 
 ) 217ص، 1383(منشي، » شيرشكاري

مصراع را در جهت تبيين و توضيح كلام خود در وصف زن درودگر منشي اين 
را كه سمبل مكاري و  باهيي رومكر و فريب، حتّ ةگيرد. زني كه با وعدبه كار مي

گرفت و با غمزه و عشوه، شير را كه با قدرت و آزادگيش فريب است به بازي مي
 كند. كند، اسير خود ميشكار مي

 گر اين بيت ابوالفرج در همين باب در حكايتي دي
 دارانگنهةزلف چون نام         روي چون حاصل نكوكاران

 )158، ص1347 (روني،
 

» دارانگنه«و » نكوكاران«به جاي » نيكوكاران«را با اندك تفاوت نامحسوس يعني 
-روي و گرانبه غايت دشمن امابازارگاني بود بسيار مال «آورد:مي» گنهكاران«به جاي 

(منشي، » گنهكاران ةزني داشت روي چون حاصل نيكوكاران و زلف چون نامجان و 
) منشي در اين عبارت، بيت ابوالفرج را علاوه تزيين و تجميل در 214ص، 1383

 زند. جهت تبيين و توضيح با كلام خود به زيباترين شكل ممكن گره مي
 

 مصراع دوم اين بيت ابوالفرج 
 استيكي خاكي كه صرصر ز او پياده 

 

 يكي آبي كه بر آتش سواراست 
 )28، ص1347 (روني،
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فرستد، به براي پادشاه مي شاه همجينمنشي در وصف شمشيري كه نصراالله را 
ع ال آن عربي است و به جاي مصرع اواآفريند كه مصرگونه ميبرد و بيتي ملمعكار مي

 نشاند. دوم، كلام ابوالفرج را مي
 فرستدشاه همجين شمشيري مي ، دويدپاي ملك ميو آن ماري است كه بر «

 ».از آن آبي كه بر آتش سوار است                 كالماء تلفح فيه شعله اللهب
 )370، ص1383 (منشي،   

 
 صورخيال   -2

توان به عنوان اثرپذيري نصراالله منشي از ابوالفرج روني به از ديگر مواردي كه مي
-هاي بياني به طور يكسان بهره ميدر برخي موارد از آرايهآن اشاره كرد، اين است كه 

 گيرند. 
از مختصات  .گرايي در ادب فارسي استن صنعتاماابوالفرج روني از پيشگ

بخشد و آن را از شعرگذشتگان متمايز سرايي او كه به شعرش تازگي ميمعنوي سخن
ات موجودات وي بيش از تمام شاعران سلف، افعال و صف«كند اين است كه مي

داده است. جان نسبت ميجاندار را در مقام تشبيه يا تعبير و توصيف به موجودات بي
به همين سبب در شعر وي همه چيز زنده و جاندار و صاحب اراده و با روح به نظر 

) اين كوشش ابوالفرج در جهت رقت بخشيدن 577ص، 1350(محجوب، ». رسدمي
ملموس بودن و  ةشعرش را از جنب«اي انتزاعي، به طبيعت ملموس از رهگذر تصويره

اي از تصاوير پيچيده و گاه نامفهوم در حسي بودن دور كرده و به صورت مجموعه
 ) 325ص، 1385كدكني، (شفيعي». آورده است

هاي بياني بهره ل و وسعت تعبير خود از آرايهنصراالله منشي نيز با قدرت تخي
ز تشبيهات و تصاوير زيباي مترجم اوصاف او را در بسياري از موارد ني«گيرد. مي

انگيز استشبه اعجابوي در دريافت و خلق وجه ةبخشد و خيال آفرينندم ميتجس .«
تعبيرات و كنايات فراواني كه در نثر «كنايه نيز  ة) و در زمين164ص، 1386(يوسفي، 
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167ص(همان، ». ي به بيانش داده استوي به كار رفته، توانايي و نمك خاص (
ير است؛ با بينيم، به ترتيب زهاي مشتركي كه در دو اثر ميها و كنايهتشبيهات، استعاره

 مجاز مشتركي در دو اثر يافت نشد.  ذكر اين نكته كه آراية
 تشبيه -2-1

ر هاي ادبي است و مانند كردن چيزي به چيز ديگترين آرايهتشبيه يكي از گسترده
مشروط بر اين كه مانندگي مبتني بر كذب باشد نه صدق، يعني ادعايي باشد نه «است 
ت و بيني، شخصي) ودر تشبيه است كه با جهان66-67صص، 1385شميسا، ».(حقيقي

شويم. ل او آشنا ميمحيط زندگي هنرمند و وسعت تخي 
دارد زيرا شناسي اي در سبكشبه است كه نقش ويژهيكي از اركان تشبيه، وجه

ها است، به اين معني كه در هر شبهل در وجهها در حقيقت تغيير و تحوتغيير سبك«
شود به رابطه ايجاد ميهبه عنوان مشبه و مشب تازه ايسبك جديدي بين اشياء و امور 

بين امور كهنه، شباهتي نوين  گاهييابد و يعني هنرمند بين دو چيز تازه، شباهتي مي
 )98ص، 1385(شميسا، ». كندكشف مي

-را مي ابهينصراالله منشي تشبيهات مش ةدر ديوان ابوالفرج روني و كليله و دمن

 كنيم.اشاره مي آنهابينيم كه به برخي از 
 ةتشبيه مي كند و از فتن» ديو«را به » فتنه «ابوالفرج در يك تشبيه بليغ اضافي 

ديوواري سخن مي گويد كه در برابر شهاب راي ثاقب ممدوح مقهور و شكست 
 خورده است. 

 و آن شهابي است راي ثاقب او
 

 كه از او ديو فتنه مقهور است 
 )35، ص1347 (روني،  

 

 ابوالمعالي منشي نيز بارها اين تشبيه را به كار مي برد : 
» ي ساخت.انه اتا ديو فتنه در دل او بيضه نهاد و هواي عصيان از سر او بادخ «

 )89ص، 1383(منشي، 
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» بندگي بيرون  و براثر آن اگر ديو فتنه درسرآل بوحليم جاي گرفت تا پاي از حد
 ) 9-10صصهمان، »(نهادند.

و در جاي ديگر ابوالفرج شمشير ممدوح را از نظر طول، عرض و گوهرهاي 
هاي كند كه دراز، پهن و پر از ستارهدرخشان روي آن به راه كهكشان تشبيه مي

 درخشان است، پس شمشير ممدوح كالبد دومي براي راه كهكشان است. 
 تيغ جهادش به طول وبه عرض و به گوهر

 قالب ثاني است راه كاهكشان را  
 )1، ص1347 (روني،

رد. البته ابـوالفرج بـا تفصـيل و اطنـاب     بنصراالله منشي نيز اين تشبيه را به كار مي
نصراالله منشي بيشتر بر مانندگي گوهر روي سـطح   اماكند، بيشتري اين تشبيه را بيان مي

 كند.  شمشير به راه كهكشان تأكيد مي
آن چون ستاره است در گذر  ةو بي شمشير براّن كه گوهر در صفح «

 ) 361ص، 1383(منشي، » كاهكشان...
 ديگري هر دو خشك شدن خون را به شاخ بقم تشبيه مي كنند:  درتشبيه مشابه

 خشك دارد حرارت فزعش                    خون بدخواه او چو خون بقم
 )112، ص1347(روني، 

 برشاخ بقم حشمت او ناگه بگذشت   
 خون خشك شد اندر تن از آن شاخ بقم را

 )11(همان، ص
چيزها را رنگ كنند. (دهخدا) ابوالفرج بقم، چوبي سرخ است كه رنگرزان با آن 

ت گرماي ترس از ممدوح، خون را در تن دشمن او همچون شاخ بقم گويد شدمي
درخت  ةكند. جاه و جلال و قدر و منزلت ممدوح از روي شاخخشك و منجمد مي

در «شود. گذرد و به همين خاطر خون در شاخ درخت بقم فسرده و منجمد ميبقم مي
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». اندميشه حالت افسردگي خون در رگ را به شاخ بقم تشبيه كردهادب فارسي ه
 ) 278ص، 1386كدكني، (شفيعي

نصراالله منشي نيز اين تشبيه را در باب دوستي كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 
خون در تن وي چون شاخ بقم شد و پوست بر اندام  ،بترسيد و از بيم« گيرد:به كار مي

) نصراالله منشي در اين عبارت 189ص، 1383(منشي، ». گشتوي چون زعفران شاخ 
حالت تحيفاقات عجيب با اين تشبيه بيان مياد را از اتّر صير، وحشت كند. در اين تحي

است كه ابوالفرج روني و  ةاد كاملاً آشكار است. عنصر ترس وجه مشترك تشبيصي
 اند.نصراالله منشي به كار برده

، 1347ت به براق(روني ، دو اثر مي توان از مانندگي هم از ديگر تشبيهات مشابه
) 36، ص1347)، دل به گنجينة اسرار(روني، 193ص، 1383) و (منشي،  27ص

) و(منشي، 85، ص1347 )، يقين(كشف) به آفتاب(روني،148ص، 1383و(منشي، 
 ) ياد كرد. 5ص، 1383

 استعاره  -2-2
اند. زبان مجازي يعني ازي دانستهترين شكل زبان مجاستعاره را همواره اصلي«

ه )استعاره مكني12ص، 1386هاوكس، ».(گويدزباني كه مقصودش همان نيست كه مي
شود. در ترين نوع استعاره است درديوان ابوالفرج روني، به وفور يافت ميكه متداول
گيرند و داراي حركت، اشياء و عناصر طبيعت در كلام ابوالفرج جان مي ةحقيقت هم

شوند. نصراالله منشي نيز در خلال اي مادي مينبش، هستي و حيات و پيكرهج
 گيرد. ي تمثيلي كتاب خود، اين آرايه را به زيبايي به كار ميداستانها

آن دود را به اوج ة روني از عزم آتشگون ممدوح سخن مي گويد عزمي كه شعل
ه استفاده مي در قالب يك استعاره مكني» عزم شعلة«مي رساند و از تركيب اضافي  فلك

 كند : 

 هاي دخان راسوي فلك راند شاخ  عزمش ةوج كرد شعلروي به قنّ
 )2، ص1347 (روني،             
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و « ... منشي نيز اين استعاره را مكنيه را در عبارتي با معناي مشابه به كار مي برد: 
، 1383(منشي، » سوزش دود از خان و مان خصم به آسمان رساند.شعلة عزم جهان

 )93ص
)،(منشي، 10، ص1347ازديگراستعارات مشابه مي توان فرق كيوان(زحل)(روني، 

 ) را نام برد.9ص، 1383(منشي،  ،)146، ص1347، )وساية عدل (روني314ص، 1383

 كنايه  -2-3
ربط بين لازم و ملزوم مطرح «كنايه، پوشيده سخن گفتن است در اين صنعت 
توان )مي15ص، 1383شميسا، »(است و مثل تشبيه و استعاره، اساس آن شباهت نيست.

اين مسأله شكستن «گفت كه درصنعت كنايه، معني چون مرواريدي در صدف است و 
اي، نوعي هنري و ارزنده است و هر بيان توجهصدف تمثيل زيبايي است كه قابل 

ت اصلي هنگامي حاصل كوشش براي شكستن اين صدف را با خود همراه دارد و لذّ
هنرمند را در  ةشود كه خواننده يا شنونده با شكستن آن صدف، مقصود و انديشمي
 )140ص، 1385كدكني، (شفيعي». يابدمي

-و مهرباني به كار ميرا در معني كنايي دوستانه و با لطف » گرم«ابوالفرج واژة 

 برد.
 آمد آن تيرماه سرد سخن

 

 گرم در گفتگوي شد با من 
 )123، ص1347 (روني، 

 

 يعني آن خزان سرد سخن آمد و با من با مهرباني به گفتگو پرداخت.  
 ةنصراالله منشي نيز، در نثر خود، بارها از اين كنايه در معنا و مفهوم مورد استفاد

 گيرد. ابوالفرج بهره مي
 ) 168ص، 1383(منشي، ». موش قوي دل بيرون آمد و زاغ را گرم بپرسيد«

 ) 73ص(همان، ». چون به نزديك او رسيدند گاو را گرم بپرسيد«
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، كه حالت خزيدن »وار پس خزيدنخرچنگ«علاوه بر اين، شاعر تعبير جالب 
-تياط به كار مينشيني همراه با احدر مفهوم كنايي عقبكند خرچنگ را نيز تداعي مي

 :برد

 ابوالمعالي منشي نيز اين تعبير را در مفهوم مشابه ابوالفرج استفاده مي كند.
»ت و استيلا و قدرت و استعلا از جنگ چون خرچنگ و خردمندان در حال قو

 ) 115ص، 1383(منشي، ». اندپس خزيده
از ديگر كنايات مشابه دو اثر مي توان پياده ماندن (در معني كنايي عاجز و ناتوان 

)، (همان، 409)، (همان، ص123، ص1383) (منشي، 47، ص1347شدن) (روني، 
، 1347) و روغن درچراغ بودن(درمفهوم رواج ورونق داشتن) (روني، 238ص
 ) را ذكر كرد. 199، ص1383) و  (منشي، 124ص

 
 گيري نتيجه

-نصراالله منشي به اين نتيجه مي ةبا بررسي ديوان ابوالفرج روني و كليله و دمن

خود از ابوالفرج تأثير بسياري  هيبهرامشا ةرسيم كه نصراالله منشي در كليله و دمن
او هاي لفظي اعم از واژگان، تركيبات، تعبيرات و صورخيال از پذيرفته است و در زمينه

ها و ابيات بسياري از ديوان عامصر ،علاوه بر اين ؛داشته است هياثرپذيري قابل توج
شاعر را به صورت تضمين و درج در اثناي كلام خود آورده است، اين ابيات با مهارت 

شود و لطافت و زيبايي سخن او تند و يكي مينصراالله منشي با عبارات كلام در هم مي
 كند. را دوچندان مي

عصر هستند و هر دو از ذوق و ابوالفرج روني ونصراالله منشي ازنظر زماني هم
گر جلوه آنهاقلم  هاي ادبي والايي برخوردارند، اين ذوق سرشار در تراوش ةقريح

ت بسيار و نقش محوري در تغيير سبك شعر فارسي، اقياست. ابوالفرج با وجود خلّ

 پس خزيدن عادت بدخواه باد   وارروز حرب از پيش او خرچنگ
 )51، ص1347 (روني،             
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شهرت  اماو معنوي ناشناخته مانده است، ت زبان دشوار و تعقيدات لفظي شايد به علّ
نصراالله منشي با هنرنمايي در نثر موزون در درازناي تاريخ ادب فارسي پيچيده  ةو آواز
 است.

 

 خذ:آمنابع و م
وتعليق حسن ، با تصحيح وتحشيه 2تذكره آتشكده، ج  )،1337(بيگدليآذر .1

 اميركبير.سادات ناصري، تهران، 

 زوار.  ،تهران نثر در ادب پارسي،، فن )1375خطيبي، حسين ( .2

دانشگاه تهران با همكاري نشر  ،لغت نامه، تهران ،)1377دهخدا، علي اكبر ( .3
 روزنه.

به اهتمام محمود مهدوي  ،ديوان استاد ابوالفرج روني ،)1347روني، ابوالفرج ( .4
 كتابفروشي باستان.  ،مشهد ،دامغاني

انتشارات بين  ،تهران ،ايران ادبي ةاز گذشت ،)1375كوب، عبدالحسين (زرين .5
 المللي الهدي. 

 آگاه.  ،تهران ،صورخيال در شعر فارسي ،)1385رضا (محمدكدكني، شفيعي. 6
 آگاه.  ،تهران ،هاي سلوكتازيانه ،)1386ـــــــــــــــــــــــ  (. 7
 )، بيان، تهران، ميترا.1385روس (شميسا، سي. 8
 ميترا.  ،تهران ،معاني ،)1383ـــــــــــــــ (. 9

 ،تهران ،سبك خراساني در شعر فارسي ،)1350جعفر (محمدمحجوب، . 10
 دانشسراي عالي. 

تصحيح و توضيح مجتبي  ،كليله و دمنه ،)1383منشي، ابوالمعالي نصراالله (. 11
 اميركبير.  ،تهران ،مينوي تهراني

 نشر مركز.  ،تهران ،فرزانه طاهري ةترجم )، استعاره،1386. هاوكس، ترنس (12

 علمي.انتشارات  ،تهران ، ديداري با اهل قلم،)1386يوسفي، غلامحسين (. 13
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